
 شماره 116 / آذر سال 301390

روند رشد فساد 
و  ملي  مجامع  حساسيت  و  توجه  اخير،  سال  هاي  در 
بين المللي نسبت به مسأله فساد، رشد روزافزوني يافته است. 
اكنون، كارشناسان و سياستگذاران عرصه هاي اقتصادي و 
اجتماعي به اين نتيجه رسيده اند كه فساد به پديده اي فراگير و 
همه جايي تبديل شده كه در تمام كشورهاي جهان به چشم 
مي خورد، به نحوي كه نه فقط در كشورهاي فقير يا در حال 
توسعه، بلکه در كشورهاي توسعه يافته نيز موارد متعدد فساد 
مالي و اداري مشاهده مي شود. همچنين  فساد دامنه داري  
كه در بخش هاي دولتي و خصوصي  كشورها فراگير شده، 
سازمان هاي غيرانتفاعي و حتي خيريه را نيز در برگرفته و آنها 

را نيز به منجلاب   خطرناكي كشانده است. 
باتوجه به ابعاد وسيع و نگران كننده فساد در سطح جهان، 
وضع يك سري مقررات سخت گيرانه و مجازات هاي سنگين 
براي مفسدان،  از اهميتي كليدي در مبارزه عليه فساد برخوردار 
است. در اين ميان، نقش دولت ها، نظام هاي قضايي و رسانه ها 
در انعکاس و اطلاع رساني راجع به موارد بارز و بزرگ فساد و 
اختلاس بسيار حايز اهميت است. با اين همه، فرايند مبارزه 
با فساد نبايد به دستاويزي براي تسويه حساب هاي جناحي و 
گروهي تبديل شود، بلکه همگان مي بايستي به اين معضل 
ويرانگر و مهلك با ديدي فرا جناحي، ملي و حتي جهاني 
بنگرند و در راستاي خشکاندن ريشه هاي اصلي فساد گام 

بردارند. 
به عقيده بيشتر كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي، 
و  اقتصادي  توسعه  تحقق  راه  سر  بر  اصلي  مانع  فساد 
مدرنيزه شدن كشورهاست و به همين دليل، براي رسيدن به 
رشد و توسعه پايدار مي بايستي راه را بر مفسدان و اخلالگران 
در نظام هاي مالي و اقتصادي بست. چنين ضرورتي در مورد 
كشورهاي در حال توسعه رو به رشد جهان بيشتر احساس 
اقتصادي  مقام   150 از  كه  تحقيقي  براساس  مي شود. 
عالي رتبه از 60 كشور جهان سومي صورت گرفت، مشخص 
شد كه به عقيده آنها، فساد  در بخش هاي دولتي، مهم ترين 
و خطرناك ترين مانع بر سر راه فرايند توسعه در كشورهاي 

توسعه نيافته تلقي مي گردد. 
براساس بررسي هاي انجام شده توسط بانك جهاني، در 
بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي، حجم و عمق فساد 

فساد: ريشه ها، پيامدها و درمان ها 
منبع: نشريه توسعه آسیا- اقیانوسیه، دسامبر 2010

نويسنده: يومينت، مدير سابق بخش كشورهاي توسعه نيافته در بانك جهاني 
مترجم: سيدحسين علوي لنگرودي 

بيلي گراهام: در هر كسي اندك مايه اي از »واترگيت« يافت مي شود. 

مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي به حد نگران كننده اي 
توسعه   تحقق  راه  سر  بر  اصلي  مانع  عنوان  به  و  بالاست 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي شناخته مي شود و براي رفع آن، 
نياز مبرمي به توجه جدي سياستگذاران و قانونگذاران احساس 
مي شود. هم اكنون، بسياري از دولتمردان و نمايندگان پارلمان 
در بسياري از كشورها، به خوبي مي دانند كه به دليل افزايش 
حساسيت و توجه عمومي رأي دهندگان  نسبت به لزوم مبارزه 
با فساد و برخورد قاطع با مفسدان، ارايه يك برنامه مدون 
براي مبارزه با فساد اقتصادي، تأثير بسزايي در موفقيت آنها در 

رقابت هاي انتخاباتي خواهد داشت. 
نيز  پژوهشگران  و  دانشگاهي  مجامع  اين،  بر  علاوه 
دريافته اند كه برخورد سنتي با مسأله  فساد و پرداختن به پوسته 
ظاهري آن و پيگرد قانوني يك سري افراد متخلف، موجب 
ريشه كن شدن فساد و نابودي مفسدان نخواهد شد و لذا براي 
مقابله با اين معضل، مي بايستي به عمق و ريشه ها نگريست و 

دلايل به وجود آورنده  فساد را شناسايي و منهدم كرد.

فساد چیست؟ 
هنگامي كه بحث از فساد به ميان مي  آيد، تعاريف و مفاهيم 
گوناگوني به ذهن ما هجوم مي  آورند كه در برخي از موارد 
موجب گيج و سردرگم شدن ما مي شود. حال اگر بخواهيم 
تعريف دقيق و جامعي از فساد ارايه دهيم، مي توانيم بگوييم 
كه فساد عبارتست از  سوء استفاده از امکانات عمومي براي 
نفع شخصي. در رفتار مفسدانه، فرد از اختيارات و امکاناتي كه 
با توجه به مقام و منصبش به او داده شده، سوء استفاده كرده و 
از طريق آنها منافع شخصي اش را تحقق مي بخشد. براساس 
اين تعريف، مواردي چون رشوه گرفتن، اخاذي، كلاهبرداري، 
بر  نفوذ  اعمال  بازي و  پارتي  اختلاس، خويشاوند گماري، 
ديگران، همگي از مصاديق فساد به شمار مي آيند كه برخي 
به صورت انفرادي صورت مي پذيرند )مانند كلاهبرداري و 
اختلاس( و برخي ديگر به صورت گر وهي و با مشاركت طرف 

مقابل )مانند رشوه گرفتن يا اعمال نفوذ(. 
زير  داراي  فساد،  مصاديق  از  كدام  هر  كلي،  طور  به 
مجموعه هاي متعددي هستند كه پيچيدگي هاي بسياري به 
آنها مي بخشند. به عنوان مثال، در مورد رشوه خواري مي توان 
به زيرمجموعه هايي چون رشوه دادن به مقامات دولتي براي 

فرايند مبارزه با فساد 
نبايد به دستاويزي 

براي تسويه 
حساب هاي جناحي و 
گروهي تبديل شود. 
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برنده شدن در مناقصه ها، برخورداري از سوبسيدها و مزاياي 
خاص از طرق غيرقانوني و با استفاده از جلب توجه مقامات 
دولتي، فرار از پرداخت ماليات از طريق رشوه دادن به مميزان 
مالياتي، در اولويت قرار گرفتن براي برخورداري از يك سري 
مزايا و مجوزها از راه رشوه دادن به مقامات ذيربط و تحت تأثير 
قرار دادن قانونگذاران براي وضع قوانين و مقررات خاص و 

مطلوب با كمك هدايا و مشوق هاي غيرمجاز، اشاره كرد.
حال اگر وارد عمق قضيه فساد شويم، با مفهوم ديگري 
نيست  چيزي  كه  مي شويم  مواجه  اقتصادي«  »رانت  بنام 
مگر برخورداري از انحصار و كسب سود انحصاري. به طور 
كلي، رانت اقتصادي، هنگامي پديد مي آيد كه يك فرد از 
حق انحصاري و منحصر به فرد براي انجام كارش برخوردار 
مي گردد و به واسطه برخورداري از چنين حقي، مي تواند بر 
فاكتورهايي همچون قيمت، بازاريابي و شرايط كاري تسلط 
پيدا كند. با تركيب شدن اين حق هاي انحصاري و انباشت 
قدرت و اختيارات به صورت يکجا، احتمال بروز فساد به شدت 
افزايش مي يابد، چرا كه فرد برخوردار از رانت هاي اقتصادي، 
مي تواند هرآنچه را كه مي خواهد- ولو به صورت غيرقانوني- 
به دست آورد و در اين ميان، هيچ عامل بيروني نمي تواند او را 
از اين كار باز دارد. به همين دليل است كه در بسياري از كتب 
اقتصادي، از رانت اقتصادي به عنوان پيش نياز و عامل محرك 

فساد اقتصادي و مالي نام برده شده است. 

شفافیت و انسجام قوانین و مقررات 
فعاليت هاي اقتصادي و تجاري مي بايستي تابع يك سري 
قواعد و معيارها باشند و بدون وجود چنين قواعد و معيارهايي، 
نتيجه اي جز هرج و مرج و بي نظمي به بار نخواهد آمد. فعالان 
اقتصادي به مانند بازيکنان بازي فوتبال، مي بايستي اصول 
»بازي جوانمردانه« را رعايت كنند و قانونگذاران  نيز به مانند 
داوران بازي فوتبال بايد با كمال بي طرفي و انصاف همه فعالان 
اقتصادي را به يك چشم بنگرند و قوانين رابه طور كامل و دقيق 
به مرحله اجرا درآورند. قوانين و مقررات هم بايد از شفافيت و 
متوازن بودن برخوردار باشند و به گونه اي وضع شده باشند كه 
از وقوع نابساماني و اخلالگري هاي اقتصادي جلوگيري نمايند 
وكمترين پيامدهاي منفي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و 
مالي شركت ها و افراد را نيز از ميان بردارند. وجود قوانين و 

مقررات شفاف و همگون، موجب خواهدشد تا يك چارچوب 
مدون و مشخص بر نظام هاي اقتصادي ومالي حاكم گردد و 
هرگونه سوء استفاده و فساد خيلي زود شناسايي شده وبا قدرت 

تمام با آن برخورد شود. 
با اين همه، بايد دانست كه قوانين و مقررات هر چقدر هم 
شفاف و محکم باشند. هنگامي كه به مرحله اجرا درمي آيند، 
روشن تر،  عبارت  به  بود.  خواهند  تحليل  و  تفسير  نيازمند 
متصديان  امر و مجريان قانون در موقعيت هاي گوناگون و با 
توجه به شرايط گوناگون مجبورند تفاسير متفاوتي از قوانين و 
مقررات ارايه دهند و براساس همان تفاسير دست به قضاوت 
و تصميم گيري بزنند. وجود چنين تفاسير گوناگوني اين امکان 
را به ناظران بر نظام هاي اقتصادي و مالي مي دهد تا براساس 
شرايط و موقعيت  و با انعطاف پذيري بيشتري دست به قضاوت 
بزنند. در يك مسابقه فوتبال نيز اين حق به داور بازي داده 
شده تا در چارچوب قوانين موجود و براساس تفسير خود از آن 
قوانين، صحنه هاي مختلف را سوت بزند و درصورت وقوع 
خطا، بهترين تصميم را براساس معقولانه ترين تفسير اتخاذ 

نمايد. 
پاسخگويي و مسووليت پذيري، از ديگر مفاهيم بسيار 
مهم در بحث ريشه ها و علل به وجود آورنده فساد محسوب 
و  نظارت  فقدان  صورت  در  كه  است  پرواضح  شود.  مي 
نبودن  پاسخگو  و  مسوول  مقامات  سوي  از  كامل  كنترل 
مجريان و فعالان اقتصادي در قبال عملکردشان، نتيجه اي 
جز افزايش ضريب وقوع  فساد به دست نخواهد آمد. ملزم 
ساختن همگان به پاسخگويي و مسووليت پذير بودن، موجب 
براساس  تا عملکردها مشخص و تصميم گيري ها  مي شود 
عاقبت انديشي و آينده نگري صورت پذيرد. فرار از پاسخگويي 
در قبال جامعه و نهادهاي نظارتي، تا حد زيادي زمينه ساز 
گسترش فساد در نظام هاي اقتصادي  و مالي خواهد بود. 
بنابراين، يکي از اولويت هاي اصلي براي مبارزه با فساد در 
هركشوري، وضع قوانين و مقررات سختگيرانه در حوزه هايي 
همچون گزارشگري مالي، حسابرسي، نظارت و پاسخگويي و 

مسووليت پذيري اجتماعي فعالان اقتصادي مي باشد. 

ريشه هاي فساد 
با توجه به آنچه در بالا اشاره شد، مي توان  فرمول زير را 

برخورد سنتي 
با مسأله فساد و 

پرداختن به پوسته 
ظاهري آن و پيگرد 

قانوني يك سري 
افراد متخلف، موجب 
ريشه كن شدن فساد 

و نابودي مفسدان 
نخواهد شد. 
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براي تشريح ريشه ها و علل بروز فساد در جوامع پيشنهاد داد: 
پاسخگويي- عدم نظارت + رانت = فساد   

بر اين اساس، در صورت فراهم بودن سه شرط، احتمال 
وقوع فساد به شدت افزايش مي يابد. اين سه شرط عبارتند از: 
1( وجود تعداد بسيار زيادي قوانين و مقررات دست و 
پاگير و بخشنامه هاي فرمايشي كه به احتمال شکل گيري 
منفي  تأثيرگذاري  افزود.  خواهند  كشور  در  رانت اقتصادي 
قوانين و مقررات دست وپاگير در شرايطي كه به صورت 
غيرشفاف، گزينشي، تبعيض آميز و پيچيده به مرحله اجرا 

درآيند، بيشتر خواهد بود. 
2( اعطاي اختيارات و قدرت تصميم گيري و تفسير بيش 
از اندازه به مجريان و ناظران. اگر قرار باشد كساني كه قوانين 
را به اجرا درمي آورند، بخواهند و بتوانند برخي از قوانين را 
به صورت دلخواه براي برخي از شركت ها و افراد فعال در 
حوزه هاي اقتصادي اجرا كنند و برخي ديگر را از اين قاعده 
به شدت  رانت خواري  و  بروز فساد  احتمال  مستثنا سازند، 

افزايش خواهد يافت. 
3( فقدان مکانيزم مؤثر و مشخصي براي پاسخگو كردن 
و مسووليت پذيركردن مجريان و ناظران. عقل سليم حکم 
و  فراوان  قدرت  و  اختيارات  مجريان  به  اگر  كه  مي كند 
نامحدودي داده شود و در مقابل آنها ملزم به پاسخگويي در 
قبال عملکردشان نشوند، رابطه جاي ضابطه را خواهد گرفت 

و همين مسأله فساد را گسترش خواهد داد. 

ابعاد فساد 
فساد مي تواند در سطوح و ابعاد مختلفي روي دهد. با 
اين حال، مي توان فساد اقتصادي را به دو  دسته »فساد 
فساد  كرد.   تقسيم  فرودستان«  »فساد  و  بلندپايگان« 
بلندپايگان شامل سوء استفاده  از قدرت و اختيارات و امکانات 
در جهت تحقق اهداف جناحي يا فردي مي شود. در اين نوع 
فساد، مقامات ارشد و مياني حاكميت دخيل هستند كه به 
دليل برخورداري از سطح مطلوبي از ثروت و رفاه، صرفاً براي 
كسب پول و ثروت دست به فساد نمي زنند، بلکه اهدافي چون 
جلب توجه لابي هاي قدرتمند و تأمين كنندگان مالي مبارزات 
انتخاباتي را دنبال مي كنند. علاوه بر اين، فساد بلندپايگان به 
دليل نياز مبرم آنها براي خرج كردن مبالغي هنگفت جهت 
راضي نگه داشتن اطرافيان و حفظ وفاداري آنها روي مي دهد. 
در چنين شرايطي، مقامات بلندپايه مي كوشند تا منابع مالي 
مورد نياز خود را از راه هاي گوناگون كسب كنند و همين مسأله 

موجب بروز فساد مي گردد. 
فساد فرودستان، اگرچه در مقايسه با فساد بلندپايگان 
در ابعاد محدودتري صورت مي پذيرد، اما به واسطه فراواني 
و فراگيري بالاتر، مي تواند پيامدهاي مخربي داشته باشد و 
قانون شکني و زيرپا گذاشتن هنجارها را به امري عادي و 
متداول تبديل كند. به عنوان مثال، در نظر بگيريد كه اغلب 
كساني كه براي گرفتن گواهينامه رانندگي اقدام مي كنند ، 
بکوشند تا بدون گذراندن مراحل قانوني و انجام تمرينات و 
با پرداخت رشوه يا اعمال نفوذهاي ديگر، موفق به دريافت 

گواهينامه رانندگي شوند. در اين ميان، چنانچه نگرش عمومي 
از  باشد كه بسياري  اين اساس شکل گرفته  بر  در جامعه 
مأموران پليس و يا كارمندان نهادهاي دخيل در فرايند اعطاي 
گواهينامه رانندگي براي امرار معاش دچار مشکل هستند و از 
گرفتن رشوه استقبال مي كنند،  طبيعي است كه فساد در اين 
حوزه به سرعت گسترش مي يابد و حتي ممکن است به سطوح 

ديگر جامعه نيز سرايت كند. 
فساد درهر سطح و ابعادي كه صورت بگيرد، مي تواند 
پيامدهاي اجتماعي مهلکي را به دنبال داشته باشد. پيامدهاي 
منفي فساد در شرايطي كه در ابعاد محدودتر اتفاق بيفتد، تا حد 
زيادي قابل كنترل و مديريت است، اما اگر فساد در ابعاد وسيع 
و به صورت سيستماتيك روي دهد، به سختي قابل كنترل و 
حتي شناسايي است و ضربات سختي را بر پيکره كشورها وارد 

مي آورد. 

پیامدهاي اقتصادي فساد 
فساد اقتصادي، چه در سطوح بالا و در ابعاد گسترده و چه 
در سطوح پايين و به صورت خرد، مي تواند پيامدهاي نامطلوب 
بسياري براي نظام هاي اقتصادي داشته باشد كه اين پيامدهاي 
نامطلوب و مخرب براي كشورهاي فقير و كم درآمدي كه به 
شدت از كسري بودجه و كمبود ارز و سرمايه رنج مي برند، 
فاجعه بارتر و ويران كننده تر  خواهد بود. در ادامه به برخي از 
پيامدهاي اقتصادي فساد، به ويژه در ارتباط با كشورهاي كمتر 

توسعه يافته و يا در حال توسعه اشاره خواهد شد. 

فعالان اقتصادي هم 
بايد مانند بازيكنان 

فوتبال، اصول بازي 
جوانمردانه را رعايت 

كنند. 
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تمام  در  زيرزميني  اقتصاد  زيرزمیني:  اقتصاد  1(رشد 
كشورهاي جهان وجود دارد كه در برخي موارد به صورت 
يا  و  مواد مخدر  فروش  و  براي خريد  قاچاقي  فعاليت هاي 
كالاهاي غيرمجاز روي مي دهد و در برخي ديگر در قالب فرار 
مالياتي شکل مي گيرد. با گسترش فساد در يك جامعه، تمايل 
افراد براي ورود و فعاليت در بخش اقتصاد زيرزميني افزايش 
خواهد يافت، چرا كه مزايا و منافع ناشي از اين نوع فعاليت ها 
از  كننده تر  وسوسه  و  بالا  پرفساد،  اقتصادي  نظام هاي  در 

فعاليت هاي اقتصادي سالم و قانوني  است. 
2( توزيع نابرابر درآمد: در يك نظام اقتصادي فاسد، كساني 
كه از ارتباطات و زدوبندهاي ويژه اي سود مي برند، از شانس 
بيشتري براي استفاده از رانت اقتصادي و يا انحصارهاي خاص 
برخوردار خواهند بود و از اين طريق مي توانند به ثروت هاي 
هنگفتي دست پيدا كنند. چنين ثروت هاي بادآورده اي به طور 
حتم به بهاي كاهش درآمد ساير اقشار جامعه تمام خواهند شد 

و اين، يعني افزايش شکاف طبقاتي و درآمدي. 
گسترش  و  شکل گيري  با  الگوهاي مصرف:  تغییر   )3
فساد سيستماتيك در يك جامعه، يك طبقه جديد از افراد 
فاسد و ثروتمند به وجود مي آيد كه به دليل برخورداري از 
ثروت هاي بادآورده، دست به ولخرجي هاي بسيار مي زنند و 
كالاهاي لوكس گران قيمت جديدي را مصرف مي كنند. در 
پاسخ به تقاضاي اين طبقه، طيف جديدي از كالاهاي لوكس و 
تشريفاتي وارد بازارهاي كشور مي شود كه فقط افراد محدودي 
در جامعه قادر به خريداري آنها هستند. اين مسأله موجب تغيير 

لجام گسيخته و بي برنامه الگوهاي مصرفي جامعه مي شود. 
4( كاهش سرمايه گذاري خارجي: باتداوم فساد در يك 
نظام اقتصادي و آگاهي سرمايه گذاران در مورد كميت و كيفيت 
فساد، فرض كلي بر آن قرار مي گيرد كه براي سرمايه گذاري 
موفق در فلان كشور، مي بايستي وارد فعاليت هاي مفسده آميز 
و غيرقانوني شد و اينکه به صورت قانونمند و درست نمي توان 
در آن كشور، سرمايه گذاري موفق و آينده داري را صورت داد. 
در چنين شرايطي، تمايل سرمايه گذاران خارجي براي ورود به 

چنين بازارهاي پرچالشي به شدت كاهش مي يابد. 
5( به هم ريختگي بودجه: وجود فساد، هم به بخش 
درآمدي بودجه آسيب مي رساند و هم به بخش هزينه اي 
آن. فرار مفسدان از پرداخت ماليات، تعرفه هاي گمركي و 
هزينه هاي خدمات عمومي موجب كاهش درآمدهاي مقرر 
مي شود و اين امر به هم ريختگي بوجود را موجب مي گردد. 
از سويي ديگر، منحرف شدن قراردادها و عمليات اجرايي از 
مسير درست، باعث افزايش هزينه هاي اجرايي و عملياتي 
تحميل  بودجه  بر  را  بيشتري  هزينه هاي  و  شده  پروژه ها 
مي كند. به همين  دليل است كه در بسياري  از كشورهاي 
پرفساد، كسري شديد بودجه و عدم توازن بودجه هاي تنظيم 

شده، امري متداول و بارز است. 
6( هزينه هاي اجتماعي: خدشه دار شدن مقررات و قوانين 
در نتيجه گسترش فساد، هم عموم مردم رانسبت به اجراي 
قانون و احترام گذاشتن به آن بي ميل و دلسرد مي كند و هم 
به واسطه تأثير منفي و مهلکي كه فساد بر فرايندهاي عمومي 
از قبيل اجراي پروژه هاي زيربنايي وارد مي كند، عموم مردم 
را دچار سختي و گرفتاري مي نمايد. اگر قرار باشد يك پروژه 
عمراني و زيربنايي كه قرار بود با سه ميليارد دلار اجرا شود، به 
واسطه بروز فساد در بين دست اندركاران آن، به هفت ميليارد 
دلار   بودجه نياز داشته باشد، طبيعي است كه بار سنگيني بر 
شانه هاي عموم مردم، به ويژه اقشار آسيب پذير تحميل خواهد 
شد، چه به دليل اجرا نشدن آن پروژه و محروم ماندن مردم از 
مزاياي آن و چه از لحاظ قيمت تمام شده بسيار بالا و همراه با 

فشارهاي هزينه اي اش. 
7( افزايش قیمت ها، كالاهاي كوپني و بازار سیاه: در 
بسياري از كشورهاي در حال توسعه و فقير جهان، كالاهاي 
اساسي به صورت  كوپني و با نرخ  هاي حمايتي در اختيار مردم 
قرار مي گيرند و در اين ميان، احتمال بروز و گسترش فساد و 
ايجاد بازار سياه به شدت افزايش مي يابد. در چنين وضعيتي 
كه در آن، تقاضا بر عرضه پيشي مي گيرد، پديد ه هايي همچون 
رانت خواري، رشوه و احتکار رشد و نمو پيدا مي كنند و سيستم 

اقتصادي دچار بيماري و ضعف عمومي مي گردد. 
عقيده  به  اقتصادي:  اصلاحات  انحراف  و  تضعیف   )8
فرايند  موفقيت  اقتصاد،  دنياي  صاحبنظران  و  كارشناسان 
اصلاحات اقتصادي در گرو وجود شفافيت، پاسخگويي، آزادي 
، رقابت منصفانه و برابر، مقررات زدايي و متکي بودن اقتصاد 
به نيروهاي بازار و بخش خصوصي كارآمد خواهد بود و همه 
اين پيش نيازها در صورت وجود فساد و رانت در يك نظام 
اقتصادي تحقق ناپذير مي شوند. دولتمردان و سياستگذاران 

پاسخگويي و 
مسووليت پذيري، 

يكي از نكات مهم در 
بحث ريشه ها و علل 
بوجود آورنده فساد 

محسوب مي شود. 
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در كشورهاي پرفساد، مجبورند به واسطه مبارزه با فساد و 
رانت خواري، بسياري از اين پيش نيازها و شرايط را ناديده 
بگيرند و اصلاحات اقتصادي را فداي هدف مبارزه با فساد 

نمايند. 

چاره چیست؟ 
فساد، پديده اي جهانشمول و فراگير است كه هم در 
كشورهاي توسعه يافته مشاهده مي شود و هم در كشورهاي 
فقير و در حال توسعه. بااين همه، فساد در كشورهاي فقير ابعاد 
گسترده تر، عميق تر و خطرناك تري دارد، آن هم نه به اين 
دليل كه مردم كشورهاي فقير در مقايسه با مردم كشورهاي 
ثروتمند، فسادپذيرتر و به عبارت ديگر »فاسدتر« هستند، 
بلکه به اين دليل ساده كه در كشورهاي فقير و در حال توسعه، 
زمينه و بستر مناسب تري براي انجام فعاليت هاي مفسدانه 
و منتفع شدن از آنها وجود دارد. در كشورهايي كه داراي 
نظام هاي اقتصادي نابسامان و سيستم هاي نظارتي ضعيف 
هستند، مزايا و منافع ناشي از اقدامات مفسدانه تابدان حد 
بالاست كه افراد فاسد، جريمه ها و مجازات هاي موجود را 
به جان مي خرند و به كارهاي غيرقانوني شان ادامه مي دهند. 
در چنين كشورهايي، اخلاقيات كاري، محلي از اعراب ندارد 
حداكثرسازي  دنبال  به  امر  دست اندركاران  از  بسياري  و 
سود و منفعت شخصي خود هستند. در چنين كشورهايي، 
سازمان هاي نگهبان  و حافظ منافع اقتصادي عمومي – اعم 
از حسابداران، ناظران، مطبوعات و سازمان هاي  اجتماعي- 
دليل،  به همين  و  نيستند  تأثيرگذار  و  توسعه يافته  چندان 

راه هاي فرار بسياري براي مفسدان وجود خواهد داشت. 
حال سؤال اينجاست كه براي تغيير دادن وضعيت موجود 
و انداختن طرحي نو براي مبارزه و مقابله با فساد، چه اقداماتي 
را بايد انجام داد؟ در اينجا به برخي از راه حل ها و ايده هاي 
موجود براي محدود كردن و از ميان بردن فساد در جوامع 

اشاره مي شود: 
فساد،  با  مقابله  براي  اولويت ها  مهمترين  از  1(يکي 
شکل گيري و تقويت اراده  اي خلل ناپذير براي مبارزه با فساد و 
مفسدان در ميان مقامات عالي رتبه كشورهاست. بايد دانست 
كه براي كشتن غول فساد، همه بايد دست به دست هم دهند 
و با اتخاذ تصميمات شجاعانه و مقتدرانه، هزينه هاي فساد را 
براي مفسدان بالا ببرند. رهبران امين و پاكدست، مي توانند 
طلايه دار مبارزه با فساد باشند و مي بايستي اين كار را از خود و 
اطرافيانشان آغاز  كنند. پيگيري فعاليت ها و برنامه ريزي براي 
گسترش آنها، موجب خواهد شد تا فساد به تدريج  ريشه كن 
يا محدود شود. بنابراين، اراده آهنين و دايمي رهبران براي 

مقابله با فساد، امري ضروري و كليدي محسوب مي شود. 
2( از سويي ديگر، كليه تلاش ها براي مبارزه با فساد، اگر 
فقط براي مدتي كوتاه و در ابعاد محدود صورت پذيرند، فايده 
چنداني نداشته و نتيجه اي جز پناه بردن مفسدان به زيرزمين، 
آن هم به صورت موقتي و زودگذر، نخواهند داشت، اما اگر اين 
تلاش ها به صورت پيگير و زيربنايي انجام شوند، در بلند مدت 
به ثمر خواهند نشست و نتيجه خواهند داد. بنابراين، تدوين 

و اجراي سياست ها و مقررات ضد فساد در نظام هاي مالي و 
اقتصادي مبتلا به فساد مي تواند بسياري از كشورها، به ويژه 

كشورهاي در حال توسعه را از اين معضل رهايي بخشد. 
مردم  عموم  فعال  دادن  مشاركت  و  كردن  دخيل   )3
در فرايند مبارزه با فساد و آگاهي بخشي به مردم در مورد 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي فساد و رانت هم  زيان هاي 
مي تواند پيامدهاي مثبت فراواني داشته باشد. آنچه مسلم 
است، اين است كه مردم آگاه و مخالف فساد، از بروز اين پديده 
شوم- چه در بين اقشار مختلف جامعه و چه بين دولتمردان و 
فعالان اقتصادي- به شدت بيزار بوده و براي متوقف ساختن 
كه  بدانند  بايد  مردم  نمي ورزند.  دريغ  اقدامي  هيچ  از  آن 
مسووليت سنگيني براي مبارزه با فساد بر دوش آنها قرار دارد 
و آنها نبايد فقط از دولت ها و نهادهاي نظارتي توقع فعاليت 
براي مبارزه با فساد را داشته باشند، بلکه مبارزه با فساد را بايد 
از خود و اطرافيان و دوستان خود آغاز كنند و سپس آن را به 
ساير اقشار جامعه تسري دهند. در چنين حالتي، مفسدان كه 
قادرند با ترفندهاي گوناگون، نهادهاي نظارتي را گمراه كنند و 
از تيررس اقدامات نظارتي و تنبيهي آنها در امان بمانند، ديگر 
احساس آرامش و آسايش نخواهند كرد و همين  مسأله از رشد 

و گسترش فساد در جامعه جلوگيري مي كند. 
4( وجود مطبوعات و رسانه هاي هوشيار و مسووليت پذير 
كه هرگونه فساد، رانت، رشوه  خواري و ساير  اخلالگري هاي 
اقتصادي را افشا و پيگيري مي كنند، براي مبارزه با فساد حياتي 
و كليدي مي باشد. چنين رسانه هايي مي توانند با جمع آوري، 
تحليل و افشاي اطلاعات جمع آوري شده درباره مفسدان، هم 
فضا را براي مفسدان ناامن سازند و هم به نهادهاي نظارتي و 

قضايي براي برخورد با فساد اقتصادي كمك كنند. 

فرار از پاسخگويي در 
قبال جامعه و نهادهاي 
نظارتي، تا حد زيادي 
زمينه ساز گسترش  

فساد در نظام هاي 
اقتصادي و مالي 

خواهد بود. 

اگر نظارت ضعيف باشد، افراد 
فاسد، جريمه ها و مجازات ها را 
به جان می خرند و به كارهای 
غيرقانونی شان ادامه می دهند.


